
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political  ياسیس

  
  شبگير حسنی: نويسنده
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢١ فبروری ٠۵
  

  ات آن در قرن بيست و يکمتغييرتئوری امپرياليسم و 

  بخش نخست

  
  درآمد

پس از . ِ واژگان پربسامد در ادبيات چپ جھان و ميھن ما بودۀامپرياليسم، از جملۀ در زمانی نه چندان دور، واژ  

 آن،ۀ   ھای سياسی دربار فروريزی اتحاد جماھير شوروی و اردوگاه سوسياليستی، اين مفھوم، موضع گيری و تحليل

در نزد . نه فقط در نزد نيروھای موسوم به ملی، حتی در بين برخی مدعيان چپ ھم، اندک اندک به محاق رفت

ضدامپرياليستی محلی از اعراب ندارد، بلکه ۀ  رسيده است که اکنون نه تنھا مبارزئیبعضی از چپ نمايان ، کار به جا

رغم کثرت  علی. اخله ھای امپرياليستی بوده و ھستيماز مد» چپ«در نمونه ھای متعددی شاھد حمايت ھای اين نوع 

َ به نظر می رسد که در بين نيروھای چپ جھان و به تبع آن ايران، توافق کاملی بر -  امپرياليسم- استفاده از اين واژه َ ِ
تحليل  امپرياليسم، موجب شده تا شاھد ألۀفقدان درک مشترک از مس. روی مفھوم اين پديده و مصاديق آن وجود ندارد
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اين پديده، ويژگی ھا، مصاديق و اھميت آن، در نزد جريانات مختلف ۀ  متضاد، دربارًھا و مواضع گوناگون و بعضا

اين نوشتار به شرح چيستی امپرياليسم بپردازيم و با ذکر ۀ  کنيم تا در حد حوصل به ھمين علت تلاش می. چپ باشيم

  . امپرياليسم، برخی از خطاھای نظری در اين باره را نشان بدھيم از تحليل ھای ارائه شده در پيرامونئینمونه ھا

  

  امپرياليسم چيست؟ 

اين کتاب کوچک . خر اقدام نمودأِ ای پيرامون سرمايه داری مت اله ولادمير ايليچ لنين، به نگارش رس١٩١۶در سال 

ِر نگرش نيروھای مترقی جھان ثيری عميق بأ داری دوران ماست، ت سرمايهۀ که حاصل بررسی ھای دقيق لنين دربار
  . داری در شکل جديد آن داشته است به مناسبات سرمايه

ين، ئی، نظير مارک توامريکا ھای   ھا و دموکرات  از لنين نيز توسط برخی از ليبرال امپرياليسم پيشۀ اگرچه واژ

خر خود، برای أين کلمه در مفھوم مته بود اما، ا کار برده شد  در کوبا و فيليپين بودند بهامريکاکه مخالف مداخلات 

ثير أبه کار گرفته شد و لنين نيز به تبار اول توسط اقتصاددان انگليسی، جان اتکينسون ھابسون در کتابی به ھمين نام، 

اما  ) ١٩ : ١٣٨۴لنين، ( وی و نيز آثار ديگرانی ھمچون ھيلفردينگ، بر تحليل خويش اذعان کرده  امپرياليسم ِکتاب

ارزش کار لنين در اين زمينه تنھا به کاربست منطق . درستی با نام لنين پيوند خورده استامروزه اين واژه ب

ديالکتيکی برای تحليل و شناخت امپرياليسم محدود نمی شود بلکه اھميت اصلی و تمايز اساسی کار لنين در مقايسه با 

ھای انترناسيونال »پروفسور« بورژوازی و   وی خلاف آکادميسين ھایديگران، رويکرد انقلابی و پراتيک اوست؛

دوم، بررسی و تحليل اين پديده را در راه حل مسائل مبرم و عملی جنبش کمونيستی و پيشبرد انقلاب اجتماعی به کار 

  . دھد و تحليلی درخشان و مشخص از شرايط مشخص به دست می) ١٧: ١٣٨۴لنين، (می گيرد

، انگلستان، المان نظير ئی داری در کشورھا ِ و پس از بررسی جامع سرمايهمسألهاقتصادی ۀ د بر پايکيألنين با ت 

  : داری را به شرح زير برمی شمارد  ھای اين مرحله از سرمايه  ، ويژگی ... و جاپان، امريکا

  تمرکز توليد و سرمايه و ايجاد انحصارات     .١

   صنعتی و پديد آمدن اليگارشی مالیۀمالی با سرمايۀ ادغام سرماي     .٢

  اھميت روزافزون صدور سرمايه در کنار صدور کالا     .٣

   ھای انحصاری بين المللی سرمايه داران پيدايش اتحاديه     .٤

  پايان تقسيم ارضی جھان بين سرمايه داران     .٥

 ھای اقتصادی استخراج کرد اما آن ميزان  ه اگرچه لنين اين پنج ويژگی بارز امپرياليسم را از تحليل شرايط و داد 

 نورزد؛ ءتيزبينی و ھوشمندی داشت که از بررسی ساير وجوه اين پديده غفلت نورزد و به ھمين سطح از تحليل اکتفا

 داری و نه   ای از سرمايه وی علاوه بر خصلت ھای اقتصادی، جايگاه تاريخی امپرياليسم را به عنوان مرحله

لنين واقعيات ملموس و مسلم اقتصادی .  ای از سياست ھای اقتصادی، تشخيص می دھد وت و يا بستهُفرماسيونی متفا

ِرا از زبان خود اقتصاددانان ھوادار سرمايه داری، نقل می کند اما در ھمين سطح از تحليل و ) ١١٢: ١٣٨۴لنين، (ِ

 کميت به کيفيت، چگونگی تغييرِنون او با درک منطق ديالکتيک و کاربست قا.  ھا متوقف نمی شود بررسی داده

ِو تعين سياسی اين مرحله از ) ١١٣: ١٣٨۴لنين، (ن می کند ييامپرياليسم را تبۀ دگرديسی سرمايه داری قديم به مرحل ّ

 سازد تا  ِاين ديدگاه اصولی، وی را قادر می.  کند سرمايه داری را از شرايط و ريشه ھای اقتصادی آن استنتاج می

ِ تر از بسياری از مفسران امروزی، درک   تر و دقيق  گران معاصرش و حتی بسيار پيش  از تحليلخلاف بسياری
  .ّجامع و پيوسته ای از اين پديده و تعين ھا و مصاديقش داشته باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  سرشت سياسی امپرياليسم 

ای اقتصادی، به طرز  ھ پيش بينی کرده بود و لنين نيز با بررسی وضعيت بنگاه کاپيتال گونه که مارکس درھمان

 بينی مارکس را اثبات کرد، رقابت آزاد در بالاترين سطح خود به تمرکز و انحصار بدل می  درخشانی، درستی پيش

 کند و در ھمان حال   اجتماعی میئیامپرياليستی خويش، توليد را در حد بسيار بالاۀ  داری در مرحل سرمايه. شود

توليد و ۀ  گذارد و در نتيجه تضاد ميان شيو ه شکل خصوصی خود باقی میمالکيت بر ابزار توليد و زمين را ب

ِ رقابت آزاد حالتی   شوند و در دوران امپرياليسم، انحصارات جايگزين رقابت می. مناسبات توليدی، تشديد می شود
 رقابت تناسبی صوری می يابد اما اين صوری بودن به مفھوم از بين رفتن کامل رقابت نيست؛ بلکه ميان انحصار و

ّ تعداد توليدکنندگان منفرد و غير متشکل در کارتل ھا، تراست ھا   ھای توليد، ايجاد می شود زيرا اگرچه دراکثر شاخه ِ
بيشتر از توليدکنندگان متشکل در انحصارات است، اما قسمت اساسی توليد در بخش ھای انحصاری متمرکز ... و 

َپيشين ميان توليدکنندگان منفرد، جای خود را به اشکال ديگر رقابت می ۀ ه شداست و بنابراين رقابت آشکار و شناخت ِ ِ
رقابت ميان انحصارھا و مستقل ھا، رقابت ميان انحصارھای مختلف و رقابت در درون اعضای خود ھر : دھد

  .انحصار

 داری  سرشت سياسی سرمايه ئیاتی نمی توانند در روبنای جامعه بازتاب نيابند؛ اگر ليبراليسم بورژواتغيير چنين  

امپرياليسم، چيزی به جز انحصارطلبی و اعمال ۀ در دوران رقابت آزاد بود، سرشت سياسی سرمايه داری در مرحل

اگرچه امپرياليسم در مواقع لزوم کوچک ترين ترديدی در به . ون زندگی اجتماعی نيستؤقھر و سلطه در تمام ش

 و در دھه ھای ًمعمولا: مين نمی کندأز طريق کاربرد زور ت سلطه اش را اًکارگيری خشونت عريان ندارد اما لزوما

 ۀاخير، استفاده از اھرم ھای اقتصادی و ايجاد رضايت خودانگيخته و بازتوليد ھژمونی اش از طريق نھادھای جامع

ی انحصاری اش رسانه ھا و از مسير نھادھای اقتصادی بين المللی و ... مدنی ھمچون کليسا؛ مدارس؛ سمن ھا و 

  .انجام می شود

  

  گاه تاريخی امپرياليسمجاي

 از بطن رقابت آزاد زاده ًاز ديدگاه اقتصادی، بنيان امپرياليسم بر تمرکز و انحصار استوار است و اين انحصار دقيقا

صار را  انحۀلنين چھار نوع عمد. در حقيقت رقابت آزاد در بالاترين سطح خود، به ضد خود بدل شده است. شده است

 تمرکز بسيار بالای توليد موجب شکل گيری ًاولا): ١۵۴- ١۵٣: ١٣٨۴لنين، ( در دوران امپرياليسم تشخيص می دھد 

 انحصارھا، ًثانيا. انحصارات در اشکال کانسرن ھا، کارتل ھا، سنديکاھا، تراست ھا و امروزه ھلدينگ ھا می شود

 شان   نقشء ھا با ارتقا  بانکًثالثا.  آورند به مالکيت خويش در میمنابع اساسی انرژی و مواد خام را در ابعاد بزرگ 

 صنعتی ايجاد ۀ مالی و سرمايۀ مالی، ارتباط ارگانيکی ميان سرمايۀسسات ميانجی، به انحصارگران سرمايؤاز م

، ًرابعا. ندمالی، اليگارشی مالی را به وجود آورده اۀ  ای از سرماي  اند و از راه متمرکز ساختن بخش عمده کرده

ِ مالی و نقش دست بالای آن، اھداف جديدی را در پيش چشم استعمارگران گذاشته است و علاوه بر ۀتمرکز سرماي
غارت ثروت ھای کشورھای مستعمره، انگيزه ھای جديدی مانند دستيابی به سودھای انحصاری، امتيازات، صدور 

فريقا و آسيا، اِن که در عصر لنين، بخش اعظمی از سرزمين ھای را ايجاد کرده است و لذا با توجه به آ... سرمايه و 

پيش تر، توسط قدرت ھای استعماری زير سلطه قرار گرفته بود و ديگر امکان اعمال سياست استعماری به شکلی 

ی جدی بر سر تقسيم مناطق باقيمانده و نيز باز تقسيم ابر مناطق جديد وجود نداشت، بنابراين مبارزه » آزاد«
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تمرکز سرمايه و توليد در عصر امپرياليسم موجب رشد سريع و البته ناموزون تر می . ستعمرات پيشين، شدت گرفتم

صدور سرمايه . از ديگر سو، تشديد تضادھای سرمايه داری به شکلی بسيار حاد از ويژگی ھای امپرياليسم است. شود

رين انحصارات در پيشرفته ترين کشورھا، لايه ھای کمی از بزرگ تۀ و ايجاد اليگارشی مالی باعث می شود تا عد

لنين . که به شيوه ای فزاينده از رانت و ربا بھره ور می شوند کوچک اما بسيار پرقدرتی از بورژوازی را شکل دھند

 تفسير می کند و امپرياليسم را سرمايه داری انگل صفت می  نشانه ھای گنديدگی سرمايه داری ۀاين علائم را به مثاب

ديگر در مستعمرات می   مالی، موجب تشديد تمايل امپرياليست ھا به دست اندازی به سھم يکۀرشد سريع سرماي. نامد

   .شود و چنين دست اندازی به ھيچ وجه مسالمت آميز نخواھد بود

 از امپرياليسم تنھا در زمانی پديد آمد که برخی.  داری است امپرياليسم، حاصل رشد و تکامل مداوم سرمايه

مشخصات نظام سرمايه داری در اوج و نھايت رشد خود به ضد خود بدل شدند و بنابراين لنين موقعيت تاريخی 

اين .  کند  میئی داری شناسا  سرمايهۀامپرياليسم را نه به عنوان فرماسيونی جديد بلکه چونان بالاترين و آخرين مرحل

:  داری جدا کرد سرمايهۀ  نمی توان آن ھا را از اين مرحل ناپذير است کهئی دارای سه خصوصيت جدائی نھاۀمرحل

  .انحصار، انگل صفتی و گنديدگی و احتضار

  

  امپرياليسم و رشد اپورتونيسم

ِ مشی و منش سياسی که فاقد پرنسيپ و موضع مستحکم طبقاتی است، ھمواره در درون  اپورتونيسم به عنوان آن خط
تسليم شدن و کنارآمدن با ايدئولوژی ۀ کارگر، نتيجۀ ن گرايش در درون طبقوجود اي. جنبش کارگری وجود داشته است

 کارگر، با ۀ است که خود می تواند به دليل اشتراک يا نزديکی نسبی منافع برخی از اقشار يا نيروھای طبقئیبورژوا

 به طور  نيست ھا، کارگر، در نزد اپورتوۀفقدان پرنسيپ و عدم قاطعيت در پی گيری منافع طبق. بورژوازی باشد

در عصر امپرياليسم با . اصلاح طلبی و انصراف از انقلاب سوسياليستی نمايان می کندۀ معمول خود را در اتخاذ شيو

رشد اشرافيت کارگری و بزرگ تر شدن طبقات ميانی، شاھد تقويت اين گرايش خطرناک در درون اردوگاه کار 

 داران  وجب استحصال سودی بيش از نرخ سود ميانگين برای سرمايهپيش تر گفتيم که انحصار، می تواند م. ھستيم

کارگر و ۀ اقشار فوقانی طبق» خريد« تواند برای  ھنگفت میۀ بخشی از اين سود ويژ. ِبزرگِ مالک انحصارات، شود

تمزد اين اشرافيت کارگری چه از لحاظ سطح و ميزان دس. برخی رھبران نااستوار جنبش کارگری به کار گرفته شود

اين لايه از ). ١٧: ١٣٨۴لنين، (ھستند» ِکوته نظر بی فرھنگ «ًزندگی و نيز ايدئولوژی، کاملاۀ و چه از نظر شيو

سياست ھای ۀ  مشی، پيش برند ن واقعی بورژوازی در داخل جنبش کارگری بوده و به لحاظ خطجامعه، عاملا

 نظير ئیمروزه نيز با گسترش روزافزون بخش ھاا. ند اکارگرۀ رفورميستی و منحط ناسيوناليستی در درون طبق

 خدمات و دلالی و ھمچنين بزرگ تر شدن لايه ھای مديريت ميانی و تخصصی تر شدن بسياری از مشاغل، شاھد

تقويت اين بخش از مزد و حقوق . ثيرشان در مناسبات و تحولات اجتماعی ھستيمأافزايش عددی اشرافيت کارگری و ت

  .زند رفورميستی و ناسيوناليستی در بين کارگران دامن می بگيران، به انحرافات

  

  برخی خطاھا در تحليل امپرياليسم 

 امپرياليسم و نيز شناخت سياست ھای امپرياليستی و نمودھايش، خطاھای چندی ۀگاھی اوقات، درتحليل و درک پديد 

فارغ از . بار بسياری از نيروھا می شوند فاجعه ًاين خطاھا موجب اتخاذ سياست ھای نادرست و بعضا. بروز می کنند
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 و نيز بدون در نظرگرفتن مناسباتی که منجر به بروز چنين ئیبررسی جايگاه و خاستگاه طبقاتی چنين نيروھا

  : در نزد برخی جريانات و تحليل گران می شوند، در زير به تعدادی از اين خطاھای تحليلی اشاره می کنيمئیخطاھا

  : ھای امپراتوری ھای قديمئی توسعه طلبی امپرياليستی با جھانگشايکسان پنداشتن .الف

آنھا را می توان به صورت ۀ عملکرد امپرياليسم با امپراتوری ھای پيشين در سرزمين ھای تحت سلطۀ تفاوت نحو

وت در مناسبات اجتماعی پيشاسرمايه داری، ھدف از تسخير سرزمين ھای ديگر انتقال ثر: خلاصه، چنين بيان کرد

موجود يا قابل حصول به سرزمين اصلی بود اما کشورھای امپرياليست در مستعمرات شان علاوه بر غارت ثروت 

مين أود؛ دسترسی به منابع مواد خام؛ ت توليدات خۀھا، به دنبال اھداف ديگری ھمچون ايجاد بازار جديد برای اضاف

مپرياليست ھا و مانند اينھا نيز ھستند، به بيان ديگر، ژيک؛ کسب برتری در رقابت با ساير ايستراتاھداف نظامی و 

 اساسی در نيروھای مولده و مناسبات توليدی مناطق اشغال شده انجام می شد تغيير بدون ً ھای قديم اصولائیجھانگشا

ِيد ارزش  تولۀِاما توسعه طلبی امپرياليستی در تطابق با نيازھای آن در ارتباط با تثبيت و نيز گسترش مقياس در چرخ
 تواند به کژديسگی، توقف،   متناسب با نيازھای کشور متروپل میمسألهو تحقق آن، انجام می شود بنابراين اين 

بارز چنين پديده ای ۀ نمون. منجرشود ارتجاع يا موتاسيون در فرآيند طبيعی رشد فرماسيون اجتماعی کشور مستعمره 

مين کنندگان ألت نيازھای انگلستان به افزايش تر ھندوستان، به عرا می توان در معکوس شدن نرخ رشد شھرنشينی د

  . برای کارخانه ھای نساجی در کشور متروپل مشاھده کرد-  پنبه- مواد خام

داری را می توان در نزد يوزف امپرياليسم و سرمايه ۀ ن رابطيييکی از نمونه ھای کلاسيک چنين اشتباھی در تب  

 ھای امپراتوری ھای قديم، به ئیاو با بررسی جھان گشا. ، سراغ گرفتامريکائیِلاصل شومپيتر، اقتصاددان اتريشی ا

گرايش دائمی به . الف): ۵۶: ١٣٨٢مگداف، کمپ، ( اصلی استۀاين نتيجه رسيد که امپرياليسم دارای سه خصيص

رغم اين  علی. ب. ستند دارای فايده ای ھم نيً می انجامد که معمولائیجنگ و تسخير ساير سرزمين ھا، به گسترش ھا

، ذاتی انسان نيست و ريشه درتجربيات تلخ گذشته دارد، اما پس از منتفی شدن نياز واقعی ھم ئیجنگجوۀ که روحي

  .ِتداوم يافتن تمايل به جنگ و تسخير به علت منافع طبقات حاکم است. ج. ادامه می يابد

 امپرياليسم مضمحل خواھد شد ۀ بيشتر سرمايه داری پديدشومپيتر از اين خصلت ھای سه گانه، نتيجه گرفت که با رشد

زيرا سرمايه داری در خالص ترين شکل خود ضد امپرياليست است و در صلح و تجارت آزاد شکوفا می 

  ).۵۶: ١٣٨٢مگداف، کمپ، (شود

بر اساس اين . رفتامپرياليسم قرار گۀ بسياری از تحليل ھای به ظاھر جديد دربارۀ بعدھا نيز ديدگاه ھای شومپيتر پاي

ضروری در روند تکامل مناسبات سرمايه دارانه نيست و سرمايه داری قادر است ۀ گرايش ھا، امپرياليسم يک مرحل

اين افراد می توان به والت ويتمن روستو، ۀ از جمل. تا در جريان تکامل خود خصلت ھای امپرياليستی را طرد نمايد

رزيدنت کندی و پس از وی، جانسون اشاره کرد؛ از نظر او اگرچه در پۀ اقتصاددان دست راستی و دستيار ويژ

مقاطعی، منافع و مطامع اقتصادی نقش مھمی در گسترش مناسبات امپرياليستی داشته اند اما امروزه جوامع صنعتی 

رح می کنند، می  ديگر متفکرانی که کم و بيش نظری مشابه اين ايده را مط از.  نيازی به امپرياليسم ندارندًنوين اصلا

لنينی امپرياليسم را رد ۀ  نام برد که نظريئیبريتانيا» مارکسيست«ِرخ برجسته اما بی مرام ؤتوان از اريک ھابسبام م

 دولت ھا را عامل ذھنی - ايده اليستی و واژگونه عنصر اساسی در پيدايش ملت ً با طرح بحثی کاملاًمی کند و نھايتا

  .فاجعه بار سياسی آن در نزد برخی از اپوزيسيون چپ نمای ايرانی نيز مشاھده می شوداين گرايش و نتايج . می داند

  :تفکيک سياست امپرياليستی از مبنای اقتصادی آن .ب
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يکی از خطاھای رايج در تحليل امپرياليسم، به فراموشی سپردن مبنای اقتصادی اين پديده يا عمده کردن نمودھای 

ِ که در تحليل ھای مختلف زيادی می توان رد آن را با شدت و ضعف گوناگون اين درک نادرست. سياسی آن است ِ
کائوتسکی بر اين باور بود . مشاھده کرد، در واضح ترين شکل خود در انديشه ھای کارل کائوتسکی نمايان شده است

به منابع آن تلاش برای دسترسی ۀ که امپرياليسم حاصل بسط و گسترش سرمايه داری صنعتی است و خصلت عمد

 سرشت سياسی امپرياليسم يعنی توسل به زور را مکتوم ً بيان، اولاۀاين شيو. کشاورزی و خام در ساير کشورھاست

 توجه ندارد که موضوع فقط مناطق کشاورزی نيست بلکه به علت پايان تقسيم اراضی، امپرياليسم به ًمی گذارد، ثانيا

 اين حقيقت را ناديده می گيرد که بسياری ً دراز خواھد کرد، ثالثا دست- صنعتی يا کشاورزی–سوی ھر زمين ممکنی 

ژيک انجام يستراتلات کشاورزی بلکه از منظر رقابت  طلبی ھا نه فقط برای دستيابی به مواد اوليه و محصواز توسعه

حقيقت کائوتسکی در . صنعتیۀ مالی است و نه سرمايۀ  بر سر سرمايً اتفاقامسأله درک نمی کند که ًمی شود و رابعا

 ۀ انحصارھا و مبنا قرار دادن سرمايۀسادگی و با ناديده گرفتن يکی از ويژگی ھای اساسی امپرياليسم، يعنی سلطب

 تغييرمالی تقليل می دھد که می توان آن را ۀ صنعتی، اين پديده را به يک بسته از سياست ھای اتخاذ شده توسط سرماي

 نه در مبارزه با انحصارھا بلکه در تلاش برای مسألهدر قبال امپرياليسم، راه حل با اختيار کردن چنين موضعی . داد

 سياسی سرمايه داری با يک سياست ديگر؛ به بيان ۀ چنين سياستی، تعريف می شود؛ جای گزين کردن يک بستتغيير

  .ديگر اتخاذ اين موضع، راه حل رفورميستی را با راه حل راديکال جايگزين خواھد کرد

  :َتز ابرامپرياليسم .پ

اين تئوری نيز از مطلبی است . َ تحليل امپرياليسم تئوری ابرامپرياليسم استۀ يکی ديگر از نظريات نادرست در زمين 

 -  از امپرياليسم برخورد می کنيمئیکه توسط کائوتسکی بيان و فورمول بندی شده است اما امروزه ھم به تحليل ھا

مطابق اين باور، امپرياليسم . ی شدن که نزديکی بسياری با تحليل کائوتسکی دارند در پيرامون مفھوم جھانًخصوصا

ِدر فرآيند رشد و گسترش خود و در نھايت تکامل انحصارھا، به اتحاد سرمايه ھای ملی خواھد رسيد و اين اتحاد به 
در حقيقت، مطابق اين . شودستيز و رقابت بين انحصارھا خاتمه خواھد داد و موجب ايجاد صلح در بين دولت ھا می 

نظر که در دوران انترناسيونال دوم توسط برنشتاين و کائوتسکی تبليغ می شد و امروز نيز ھوادارانی دارد، 

چنين ديدگاھی اگر بلافاصله در موضع . امپرياليسم قادرخواھد بود که ناموزونی و تضاد اقتصاد جھانی را کاھش دھد

لنين اين ايده را پس از . ، دست کم به بی عملی در برابر امپرياليسم خواھد انجاميددفاع از امپرياليسم قرار نگيرد

َابر«بررسی،    .می نامد»  مزخرف- َ

  : امپرياليسم خالص تئوری.ت

بر اساس تئوری امپرياليسم خالص، انحصارھا می توانند نوعی از برنامه ريزی و نظم را در توليد سرمايه داری 

امپرياليسم توسط ۀ اين ايده دربار. د به خودی و بی نظم سرمايه داری را متحول کنندسامان دھند و خصلت خو

  به اين معناست که امپرياليسمًچنين نظری تلويحا. بوخارين طرح شد و در تعارض با درک لنينی از امپرياليسم است

نيست » ری کھن بر سرمايه دائیساخت روبنا«  داری است و يکاز بنيان متفاوت با سرمايه» چيزی«

بوخارين بر اين باور بود که امپرياليسم خالص قادر است با غلبه بر خصلت آنارشيستی حاکم ). ۶٩؛١٣۶٠کازلف،(

  . دھدتغييربر توليد سرمايه داری و تضادھای آن، سرمايه داری را در جھت مثبت 

  :داری سامان يافته تئوری سرمايه.ث

 و امکان ايجاد ثبات ئی است که بر کارائینند امپرياليسم خالص، از ايده ھاتئوری سرمايه داری سامان يافته نيز ما

 توسط ھيلفردينگ مطرح و المان در حزب سوسيال دموکرات ١٩٢٧اين ايده که در سال . توسط امپرياليسم باوردارند
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 اقتصادی  طرح شد که چشم اندازی از ثبات و بھبود اوضاعئیدر فضا) ۶٩؛١٣۶٠کازلف،(سپس به تصويب رسيد 

نامه داری قادر است تا با يک سازوکار سامان يافته و بر وجود داشت و بسياری به اين تحليل رسيدند که سرمايه

اما در کمتر از سه سال، واقعيت خود را از راه . مين کند و بر بحران ھا فائق آيدأريزی شده، رشد اقتصادی را ت

شايد اين تئوری در شکلی که ھيلفردينگ آن را طرح کرد . کرد، به اين ذھنيت خوشبينانه تحميل »بحران بزرگ«

ِ بحران سرمايه داری توسط تحليل گران – ثبات - بحران ۀِپيش باشد اما در ھر فاز ثبات چرخۀ مربوط به يک سد
ه  سرمايه داری بئیحقانيت و کارا» بازتوليد«راست و سوسيال دموکرات، در شکل ھای جديد و با زبانی تازه، برای 

  .شودکار گرفته می

  : درک کژديسه از بنيان اقتصادی.ج 

 گيری رفورميستی  ھابسون نيز تحليلی از امپرياليسم را ارائه کرده بود که به ھمان نتيجه. ا.پيش از کائوتسکی، ج

يط، ن امپرياليسم بر اساس پايه ھای اقتصادی اش، با بررسی شرايي؛ وی علی رغم درک و تبشدکائوتسکی منجر می 

 تراکم سرمايه و عدم امکان جذب آن در داخل کشورھای سرمايه داری، علت اصلی توسعه  به اين جمع بندی رسيد که

وی باور داشت که به علت . طلبی امپرياليستی برای يافتن موقعيت ھای سرمايه گذاری جديد و بازارھای تازه است

ن تحقق ارزش تمام کالاھای توليد شده وجود ندارد و عدم مصرف مکفی در کشورھای سرمايه داری پيشرفته، امکا

بنابراين می توان با محدود کردن . اين نامکفی بودن مصرف، خود از درآمد اندک طبقات فرودست ناشی می شود

 درآمد، قدرت خريد اقشار مختلف را بالا برد تا امکان جذب تمام کالاھا و ۀسود سرمايه داران و بازتوزيع عادلان

امپرياليسم بايد کوشيد تا با اتخاذ ۀ مطابق اين درک از پديد. رمايه گذاری در داخل کشورھا ميسر شودگسترش س

سياست ھای اصلاحی و در چھارچوب سيستم سرمايه داری، سياست ھای امپرياليستی مبتنی بر صدور سرمايه را 

  .کنار گذاشت

  :ھمان دانستن استعمار و امپرياليسم اين.چ

امپرياليسم و استعمار به صورت معادل به کار می ۀ از محققان، به ويژه غير مارکسيست ھا، دو واژدر نزد بسياری 

بديھی . روند و در حقيقت امپرياليسم به عنوان رابطه ای ميان کشور استعمارگر و کشور مستعمره تعريف می شود

مگداف، (ان دوران امپرياليسم بوده است است که با پذيرفتن چنين تعريفی از امپرياليسم، پايان عصر استعمار، پاي

و مطابق اين تعريف، امروزه با لغو مناسبات استعماری در شکل کلاسيک نمی توان از وجود ) ١۵۴: ١٣٨٢کمپ، 

  .امپرياليسم سخن گفت

  :وابستگیۀ  نظري.ح

نيافتگی اطلاق  توسعه ۀمسألرا می توان به طيفی از روی کردھا به )   Dependency theory (وابستگیۀ  نظري 

توسعه يافتگی ۀ را نتيج» پيرامون«نمود که علی رغم تمايزات شان، جملگی، توسعه نيافتگی و فقر کشورھای 

اين طيف از نظريه ھا، که دست کم ريشه در دو سنت .  می دانند - مرکز –سرمايه داری ۀ کشورھای پيشرفت

. رند، حول دو مفھوم استثمار و توليد مازاد سامان يافته اندی لاتين داامريکا ئیمارکسيستی و در عين حال، ساختارگرا

. اقتصاددانانی ھمچون پل باران، پل سوئيزی و آندره گوندر فرانک از مشھورترين تئوريسين ھای اين نظريه ھستند

ان مرکزی اين نظريه چگونگی استثمار در مقياس بين المللی قرار دارد؛ مطابق اين ديدگاه، مبادله ميۀ در نقط

، مبادله ای نابرابر است و سود حاصل از اين داد و ستد نابرابر به »پيرامون«کشورھای توسعه يافته و کشورھای 

منتقل شده و باعث می شود تا کشورھای توسعه نيافته قادر نباشند تا به » مرکز«به » پيرامون«صورت نظام مند از 

رگانی ميان مرکز و پيرامون وجود داشته باشد، امکان انباشت بازۀ انباشت سرمايه بپردازند و بنابراين اگر موازن
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ايراداتی که می توان به اين دسته از تحليل ھا وارد  يکی از . صنعتی در پيرامون به وجود خواھد آمدۀ سرمايه و توسع

ده و به در اين زمره نظريات، استثمار، از مفھوم طبقاتی خود تھی ش: دانست، کژديسه کردن مفھوم استثمار است

 ئیرابطه ای ميان دو کشور تعبير می شود از سوی ديگر، نقد جدی تر را بايد در درک مارکسيستی از فرآيند دورپيما

در سپھر توليد رخ می ) استثمار( ، توليد ارزش اضافه و تصاحب آنکاپيتال مطابق تحليل مارکس در: سرمايه دانست

 ناچار است که کالاھای توليد کشورھای متروپل را – پيرامون-وم وابستگی، جھان سۀ دھد، حال آن که مطابق نظري

 جای خود را به ً ارزش اضافه عملاًرا ارزان بفروشد؛ به بيان ديگر در اين نظريه، اولا... گران بخرد و مواد خام و 

  .دھدنه در سپھر توليد که در جريان مبادله رخ می » استثمار «ًداده و ثانيا» مازاد«مفھوم 

  : افراطیئی ملی گراۀامپرياليسم؛ فرآورد .خ

 ۀی، پديدالمانکسانی ھمچون ويليام لانگر، رئيس بخش تاريخ دانشگاه ھاروارد، يا جورج ليکتام، نويسنده و روشنفکر 

ِ افراطی قرن نوزدھمی توده ھا می دانند که البته توسط دشمنی ئیناشی از ملی گرا» جنبشی«امپرياليسم را به عنوان  ِ
در اين ديدگاه، نه منافع سرمايه داران و مسائل اقتصادی، بلکه ميھن پرستی ستيزه . قدرت ھای بزرگ تقويت شدميان 

 ھای ئیماجراجو« کمتر تمايلی به ءعامل اصلی پيدايش امپرياليسم بود و سياست مداران درابتدا» مردم «ۀجويان

 مردم، ناچار از اتخاذ ۀ بورژوازی و توده ھای گستردئیداشتند و تنھا به علت فشار ملی گرايان و ھم صدا» پرھزينه

  !سياست ھای خارجی امپرياليستی شدند

 افراطی توده ھاست و بعدھا دستاويز گروه ئیدر حقيقت در نزد اين گونه نظريه پردازان، امپرياليسم ناشی از ملی گرا

، بر اين باور است که امپرياليسم نوين ئیياديويد فيلدھاوس از تاريخ نگاران بريتان. ھای ذينفع اقتصادی قرار گرفت

 به شکل فاشيسم تجلی نمود و اين سياست مداران و نه ًی ملی بود که نھايتائ  گونه ای ھيجان زدگی تودهۀ فرآورد

 برای  بانکداران و بازرگانان بودند که با آن ھمراھی کردند؛ وی حتی خلاف تمام شواھد تاريخی معتقد است که

؛ اين ابحار علی السويه بود که در کشورھای صنعتی سرمايه گذاری کنند يا در کشورھای آن سوی سرمايه داران

فريقا ھجوم بردند و اين ابه ساير سرزمين ھا از جمله » تشنج ملی توده ھا«سياست مداران بودند که به علت تبعيت از 

در رقابت گيج کننده ای که برای (!!) اده شده بود استفءسياسی بود و لذا سرمايه داران که از آن ھا سوۀ ھجوم يک پديد

البته برای ابطال چنين ). ١١١ -١٠٩: ١٣٩٧مومسن،(!!)(سرزمين ھای مستعمراتی درگرفته بود شرکت نکردند

 در قرن نوزده به ساير سرزمين ھا امريکادعاوی بی پايه ای، کافی است تا به عنوان نمونه به تجاوزات گوناگون 

اشاره کرد که آغازگر آن ) ١٨٩٣سال ( ئیيا تصرف ھاوا) ١٨۴۵ -١٨٣۵ھای سال (سيکورال مکنظير جمھوری فد

  .سرمايه داران سرشناس بودند

امپرياليسم، نه تنھا بنيان ھای اقتصادی آن را ناديده می گيرد بلکه قادر يا مايل به بيان ۀ  چنين تفسيری از پديدًطبيعتا

ِديپلماتيک ناشی از ۀ مسألمه نيست؛ از سوی ديگر با تقليل امپرياليسم به يک ارتباط ميان ماشين دولت و طبقات حاک
را به جای آنان » توده ھا« منتفع شوندگان اصلی را از زير تيغ نقد خارج کرده و ًافراطی، عملاۀ گرايشات ملی گرايان

ثير أدازان قرار دارد که تين نظريه پرھمۀ شخصيت مغرضی نظير ھانا آرنت ھم در زمر. در جايگاه متھم می نشاند

  .خط فکری اش و نيز نتايج سياسی فاسد آن، در آرای متفکران مشھور ديگری نظير ديويد ھاروی بسيار نمايان است

  : امپرياليسم؛ برخورد تمدن ھا.د

به عنوان در اين گروه از تئوری ھا، امپرياليسم : کيد دارندأفرھنگی آن تۀ تعدادی از تئوری ھای امپرياليسم، بر سوي

ن می شود؛ برخوردی که نه تنھا ناگزير بوده بلکه مثبت و ييبرخورد تمدن غربی با تمدن ھای عقب مانده درک و تب

به عنوان نمونه تاريخدان و روزنامه نگار سوئيسی، ھربرت لوتی، مستعمره سازی را گام : لازم نيز تلقی می گردد
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سازمان آموزشی «لوژی نوين تفسير کرده و معتقد است اين عمل تکنوۀ لازمی برای تکامل يک تمدن جھانی بر پاي

.  سازی مردم جھان سوم شدئینبود ولی در برخی مناطق عامل آموزش بود و منجر به اروپا» بشردوستانه

وی ھمچنين با وقاحت ويژه ای بيان می کند که خود مردم در مستعمرات پيشين ). ١١۶ -١١۵: ١٣٩٧مومسن،(

 ۀاخلاقی نسبت به گذشتۀ اين طرز تفکر خودنکوھند«ردن اثرات اين برخورد ندارند و به ھمين دليل تمايلی به خنثی ک

وی حتی گامی پيش تر می گذارد و با کتمان اين حقيقت که  ). ١١۶جا، ھمان(و نيز » مستعمراتی بی جاست

 دوران امپراتوری ھای ئیپابرای جھان غيرارو«امپرياليسم فرھنگ ھای بومی را نابود کرده، بيان می کند که 

ان ھمسان آن را کم تر در سراسر تاريخ خون آلود خود ئيفريقااان و ئياستعمارگر حاوی صلح و امنيتی بود که آسيا

ۀ يا به عنوان نمونه ای ديگر، می توان به آرای جوزف راديارد کيپلينگ، نويسنده و برند) ١١٧جا، ھمان(» داشتند

ره کرد که در آثارش به تجليل از خشونت و توحش رفتارھای تجاوزآميز امپرياليسم می  اشا١٩٠٧جايزه ی نوبل در 

در اين ديدگاه مستعمره سازی پيروزی تمدن غربی بر نظام ھای اجتماعی باستانی ). ١٣۵: ١٣۶٢ساچکوف، ( پردازد

 گرايانه نقش کمی در اين در آفريقا و آسيا تلقی می شود و منافع اقتصادی کشورھای سرمايه داری يا گرايشات ملی

  . دارندمسأله

در : اين نگرش ھمزاد خود را در بين برخی نيروھای چپ گرا و به ويژه چپ گرايان پست مدرنيست، پديد آورده است

 ای فرھنگی است که مبارزه با آن مستلزم دفاع از مناسبات فرھنگی مسألهنزد برخی از اينان امپرياليسم به طور عمده 

  .پذيرش تفاوت فرھنگ ھاستۀ تی ارتجاعی به بھانگوناگون و ح

  

  امپرياليسم، ميليتاريسم و ناسيوناليسم

ی تازه برآمده، برای دستيابی به اطبقه .  دولت نيز شروع به انکشاف کرد-ملتۀ زمان با نضج سرمايه داری، پديدھم

ناسيوناليسم در بدو انکشاف، به . رداتحاد اقتصادی و بازاری مشترک بايد بر جداسری دوران فئوداليسم غلبه می ک

جنگ نيز . سيس دولت ملی ياری رساند و نقش مھمی در مبارزه عليه نظام فئودالی داشتأگيری آگاھی ملی و تشکل 

 ناسيوناليسم  .ابزار مھمی در دستيابی به اتحاد ملی بوده و نقش مھمی در برآمدن و رشد سرمايه داری داشته است

سوئيزی در اين باره . مترقی و ارتجاعی: آن استۀ خصلت دوگانۀ  بازتاب دھندً است و دقيقاايدئولوژی بورژوازی

 و نظامی گری که ھنوز مانند دوقلوی سيامی به ھم چسبيده اند، در ئیامپرياليسم، ملت گراۀ در دور« :چنين می نگارد

 اھميت و کارکرد پيشين خود را حفظ يابند حال آن که در مورد مليت ھای مقھورممالک پيشرفته سرشتی ديگر می 

در ممالک . جھان اين خصلت ھا را برای نخستين بار به دست می آورندۀ می کنند و در نواحی پس مانده و مستعمر

 و نظامی گری از خدمت به تحقق اتحاد داخلی و آزادی بر مبنای سرمايه داری باز می ايستند و ئیپيشرفته، ملت گرا

: ١٣۵٨سوئيزی، (» .جھانی ميان گروه ھای سرمايه دار رقيب بدل می شوندۀ در مبارزدر عوض به اسلحه ای 

» ِآرمان«ناسيوناليسم در عھد امپرياليسم جای گزين آرمان ھای دوران فئوداليسم است و بدون چشم اندازی از ). ٣٢٩

ھا را برای جنگ در راه توسعه لازم برای بسيج توده ۀ عظمت و شکوه ملی، امپرياليسم قادر نخواھد بود تا آن روحي

شوونيسم می غلتد و در پيوندی ۀ ناسيوناليسم در نزد ملت حاکم به سرعت به ورط. طلبی امپرياليستی، ايجاد نمايد

ناسيوناليسم در کشورھای . مين مطامع سرمايه داری انحصاری عمل می کندأبا نژادپرستی، در راستای ت» عیطبي«

  .سياست و فرھنگ استۀ سم در عرصامپرياليستی، ھمان امپريالي

مين سلطه طلبی امپرياليستی، از ديدگاه اقتصادی نيز بسيار پر اھميت است؛ امروزه جنگ أميليتاريسم علاوه بر ت

صنايع نظامی و تسليحاتی در کنار صنايع جنبی مربوطه مانند فولاد، . کسب و کار بسيار بزرگ و سودآوری است
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ند آن ھا، سودھای ھنگفت و تضمين شده ای را از حساب ماليات دھندگان به جيب الکترونيک، کشتی سازی و مان

رقابت تسليحاتی، زمينه ھای جديد و البته پايداری را برای سرمايه گذاری در . انحصارات نظامی واريز می کنند

زبه کارگيری نيروھای اختيار سرمايه داران قرار می دھد و از سوی ديگر بالا رفتن ھزينه ھای نظامی دولت ھا و ني

علاوه بر اين ھا، .  بخشی از مشکل مصرف نامکفی را حل می کند-ليسی، بوروکرات ھاو نظامی، پۀکار گسترد

اگر در . ل دولت ھای سرمايه داری را بر بخش عظيمی از درآمدھای ملی تضمين می کندوھزينه ھای نظامی، کنتر

افزايش مداوم ھزينه ھای نظامی بودند امروزه، ۀ تی، توجيه کنندِدوران جنگ سرد، دشمن کمونيست و رقابت تسليحا

اگرچه نسبت به . سود صنايع تسليحاتی ھستندۀ ِی و مبارزه با تروريسم خودساخته، تضمين کنندئجنگ ھای منطقه 

از  در برخی نمونه ھا بيش – نظامی به توليد ناخالص ملی کشورھا ھستيم ۀدوران جنگ سرد شاھد کاھش نسبت بودج

نيز بودجه اما امروزه ) ١٠۵: ١٣٨۶مندل،(-نظامی اختصاص می يافتۀ بيست درصد توليد ناخالص داخلی به بودج

 مسأله از ئینظامی چند کشور می تواند تصوير گوياۀ نگاھی به بودج: راستی سرسام آورندھای اختصاص داده شده ب

 ۵٧١ حدود ٢٠١۴وربس، ايالات متحده در سال معتبر اقتصادی فۀ مطابق گزارش نشري: را در پيش چشم بگذارد

اھميت . نظامی اختصاص دادۀ  را به بودج]پ- ميليارد دالر افزايش يافت٧٣٨ اين رقم به ٢٠٢٠در سال [رالميليارد د

چين با : اين عدد در آنجا مشخص می شود که آن را با کشور دوم فھرست منتشر شده از سوی فوربس مقايسه کنيم

 دومين ]پ-  ميليون دالر افزايش يافت۵٠٠ ميليارد و ١٧١ به ٢٠٢٠در سال [رال ميليارد د١٣٠از بودجه ای کمتر 

ۀ اما در اين جا گوشزد کردن اين نکته ھم ضروری است که بودج. بودجه نظامی استۀ کشور جھان از نظر انداز

عربستان سعودی با اختصاص توليد ناخالص داخلی آن کشور است، در حالی که % ۴نظامی ايالات متحده کمتر از 

 درصد توليد ناخالص داخلی اش، به بخش نظامی در اين زمينه رکورد دار است و پس از عربستان ١٠دادن بيش از 

دوم ۀ  درصد توليد ناخالص داخلی اش است، در رد۵ری، که بيش از ال ميليارد د٢٣نظامی ۀ سعودی، اسرائيل با بودج

نھم قرار ۀ ، ھند، فرانسه، ترکيه و انگلستان ھستند و چين در ردامريکايب روسيه، قرار دارد، کشورھای بعدی به ترت

ر ال بالغ بر يک تريليون و ھشتصد ميليارد د٢٠١٨ نظامی جھان در سال ۀجالب ديگر آن است که کل بودجۀ نکت. دارد

ھا ده درصد اين مبلغ برای پايان حال آن که تن)ر بودال در ھمان سال ھفتصد ميليارد دامريکابودجه نظامی ( بوده است 

  !دادن به فقر و گرسنگی در جھان کافی است

  ادامه دارد
  
 


